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 مقدمه
التحصیلی دانشجویان دانشگاه تگزاس که  در جشن فارغ ۴۱۰۲در هفدهم می سال 

شد، افتخاار ساخارانی داشاتما باا  جاود ایاداه زاودن ا  ایان          در آستین برگزار می

تماان   ،کهکردن یک ژنارال با نشتاته   بودن، اما گمان می التحصیل شده دانشگاه فارغ

ن قارار  اش در جاگ گذشته است، چادان مورد استقبال دانشاجویا  ای  ندگی حرفه

 لاای  قتاای جمزیاات  یااادی را دیاادن کااه بااا شااو  باارای شااایدن  .نخواهاادگرفت

 ۰۱مان   های اصل صحبت. ده شدن های من آمده بودند، بتیار غافلگیر   ذ   حرف

درسی بود که در تمریاات نیر ی دریایی آموزته باودن   بتایار ماورد توجاه قارار      

انی دارند   اصلاً مهم نیتت ها اهمیت یدت ها   تجربه هر کدان ا  این درس.گرفت

ای ا   ندگیتان هتاتیدددر ساه    که جایگاه شما در جامزه کجاست  یا درچه مرحله

کاه   کتانیهایشان را برای من تزریف کردند،  سالی که گذشت مردن  یادی داستان

ای که ناقوس را به صدا در نیا ردند    ها هرگز تتلیم نشدند   یا عده در برابر کوسه

بفهماد که چگونه من  دهمه د ست داشتا.زوابشان را مرتب کردند   تختیا هر ر 

ن را متحول کامداین کتاب چگونگی درس گرفتن ا درس توانتتم  ندگی ۰۱با این 

هر فصل دارای یاک ماتن کوتااه اسات     .کاد   کتب کردن تجربه من را با گو می

اد   همچاین یک ک ن آموزتم را بیان میا ای هایی که من در  ندگی حرفه که درس

باشاد کاه باا شارافت   شاجاعت         ماورد افارادی مای   که درداستان کوتاه هم دارد 

کام این کتاب برایتان مفید  اقع شاود   ا    نظمشان الهان بخش من بودندا آر   می

 .زواندن آن لذت ببرید
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 .کار شروع کنید فصل اول: روز خود را با انجام دادن یک

خووا  خودتوان شوروع     اگر خواهان تغییر دنیا هستید، از تخت

 . کنید و اول آن را مرتب کنید

هاای سااده      انهاای د ره آمو شای نیار ی دریاایی، ساازتم      گااه  استراحت

ساحل کورناد   ،درمتری با اقیانوس آران ۰۱۱که در فاصله ای هتتاد  طبقه سه

 .در کالیفرنیا قرار دارند

جزر ماد    صدای  ،ها با است ها کولر ندارند    قتی که پاجره این سازتمان

 .شود ها به راحتی شایده می برزورد آب با ماسه

هتاتاد    سایله تجملاتای در آنهاا باه       بتیار سااده  ،ها های این سازتمان اتا 

ای دیگارن در اتاا  افتاران اساتراحت      د ره زوردا مان باا ساه هام     چشم نمی

زاواب  جاود داشات   یاک کماد کاه بارای         کردیما آنجا چهاار تخات   می

 .ها بود آ یزان کردن یونیفرن

ن بودا ا زواب  یته ارتشی ا لین  ظیفه من در شر ع ر  ، مرتب کردن تخت

هاای   شدیم، شااهای طولانی داشتیم   متاافت  ر   با رسی بدنی میدر ادامه 

ماا را ا  متایرهای پار ا  ماانع عباور       ،هاای د ره  د یادیما مربای    یادی را می

 .دادند می

 ،یک ر   ستوان سون دنل استوارت، ارشد کلاس که متاوول آماو ش باود   

 ! ارد اتا  شد   داد  د:زبردار
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د ن  نا باان  ا جفات کاردنا در هماان حاال    هاایم ر  زبردار ایتاتادن   پاشااه   

 .نزدیک من شدا ارشد آمو ش یونیفرن من را  ارسی کرد

موشادافانه باه سار تاا پاای مان       نگااهی  گیاری باودا    ا  فرد به شدت ساخت 

اندازتا من مثل هر ر   پیراهن   شلوارن را اتو  ده بودن، ساگک کمرباادن   

ا استانداردهای د ره آمو شای  ه بودنا این هایم را  اکس  ده تمیز بود   پوتین

باه سامت    ،نیر ی دریایی بودا افتر ارشد که دید همه چیز مان مرتاب اسات   

 .ها رفت تختخواب

زواب یک چهارچوب فلزی بود که ر ی آن تشدی قرار گرفتاه باود،    تخت

دیگو ماا را   های سرد سن صبحکه  پتوی پشمی زاکتتری رنگی ر ی آن بود

هم آنجا تا شده قرار داشت   یک بالش کاه  کرد   یک پتوی دیگر  گرن می

بودندا اگر مان آنهاا را رعایات     تمان آنها طبق مقررات   استاندارد چیده شده

ا ا  گوشاه   زیاز بار ن   تاا سااحل غلات بازنم       مجبور باودن سایاه   ،بودن ندرده

هاای تخات را    بود   گوشاه  چشمم به متوول آمو ش نگاه کردنا ا  زم شده

همترا  باشاادا   ،است مطمون شود که پتو   بالش با همزو کردا می  ارسی می

همان موقع یک تاس را ا  جیابش درآ رد   باه هاوا انادازتا ایان آزارین       

ترفاد ا  بود برای  ارسای تخات مانا تااس را باه هاوا پرتااب کارد   آن را         

نگرفتا تاس با تخت برزورد کرد   کمی بالاتر آمد   آن موقع ارشد تااس  

به سمت من برگشات   باه چشامانم  ل  د   سارش را باه      را گرفتا ناگهان 

ان را درسات   سمت پایین حرکت دادا البته این به مزای این بود که من  ظیفاه 

زوابم را درست مرتب کردنا همین کافی بود تا پایان ر    انجان دادن   تخت

به زودن یادآ ری کام کاه ر  ن را باه انجاان دادن یاک کاار درسات آغاا         
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 .شد که کار کوچدی بود  لی باعث افتخارن می یبا  جودا  نا هکرد

زدمت درنیر ی دریایی این یک  ظیفه دائمی   مهام باود کاه ماا      در طول

 .دادیم را انجان می طور دقیق آن بایتت هرر   صبح به می

  من یک نا گان د ن جوان بودن که در قتمت بهداری  یردریایی عملیاتی

uss آنجا یک دکتر متان   مهرباان باود   هار      زوابیدنا مدیر گری بک می

ماان را مرتاب کاایما هار ر   صابح       کارد کاه بایاد  ساایل     ر   یادآ ری می

زاواب   اتاا     ساایلمان مرتاب   تمیاز نباشااد،        گفت کاه اگار تخات    می

تواناد ا  ما توقع داشاته باشااد کاه زادمات بهداشاتی   درماانی        ها نمی ملوان

همان جا بود که متوجه اهمیت نظم   انضابا  در  زوبی به آنها ارائه دهیما ا  

 .ان شدن تمان ابزاد  ندگی شخصی   نظامی

های د قلوی تجارت جهانی که در نیویاور  قرارداشاتاد،    سال بزد برج ۷۱

هااا در پاتاایلوانیا کشااته  ا آمریداااییتزااداد یادی مااورد هجااون قرارگرفتااادا 

قو  باا چتار، د ران   در آزرین ر  های حمله بود که من به زااطر سا  .شدند

های بیمارساتان   بودن یدی ا  تخت گذراندنا مجبور شده نقاهتم را در زانه می

 .ان بیا رن   کل ر   را آنجا بمانم را به زانه

ا  بزرگترین آر  ی من در آن ر  هاا زالاش شادن ا آن تخات لزاتای باود      

 .ر مانم باشم کاار هم ،تمان سربا ان نیر ی دریاییماناد د ست داشتم 

ا لاین کااری کاه انجاان      ، قتی حالم زوب شد   توانتتم ا  تخت بلاد شون

دادن مرتب کردن تخت بودا ملافه را مرتاب   کامال ر ی تخات کشایدن       

بیااد   بزد هم بالش را در جای مااسب قرار دادن تا هر کس که آن تخت را می

 .ان مرتب باشدا این یزای  ندگی ادامه دارد   من جراحت را شدتت داده
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سفید ماتقال شادن   د  ساال بزاد      به کاخسپتامبر ۰۰چهار هفته بزد ا  حادثه 

در دفتاار  ۴۱۱۷هاام در اداره مبااار ه بااا تر ریتاام زاادمت کااردنا تااا اکتباار   

  ناکرد زدمت می ،فرماندهی موقت عرا  که در فر دگاه بغداد قرار داشت

 ،ر   صابح همچاان هار  ، لی ا ایل مجبور بودن در یک کیته زواب بخوابم

گوناه ر  ن   دادن   این لش را درآن قرار می باکردن  کیته زواب را جمع می

 .کردن را با انجان دادن یک کار درست شر ع می

را  حتین را دستگیرکردندا ماا ا  صدان ۴۱۱۷متحده در دسامبر  ایالات ارتش

اما ا  با یک ملافه لاوکس   تشاک در    ،داشتیم در یک اتا  کوچک نگه می

 .زوابید زواب میکیته 

ا قتی  ارد اتا  شادن، ا لاین چیازی     زواستم ا  را ملاقات کام یک ر   می

کیتااه زااوابش را مرتااب  ،کااه تااوجهم را جلااب کاارد ایاان بااود کااه صاادان 

 .بود، ملافه مچاله شده ر ی تخت افتاده بود ندرده

سال بزدی مان باا تزاداد  یاادی ا  ماردان    ناان پرافتخاار آمریداا          ۰۱در 

هااای مزاار ف، دریاسااالارها    هااای ساااده تااا آدن کااردنا ا  انتااان مزاشاارت

 .....ها  سفیران بلادپایه   های تا ه استخدان شده، ماشی ملوان

هاایی کاه در دریاا متاتقر هتاتاد، زودشاان باا         آمریداایی را فهمیدن که  این

اناد   بارای دفااع ا  سر میاشاان      رغبت  علاقاه قلبای  ارد ایان عرصاه شاده     

 .ونه فداکاری را انجان دهادحاضرند هرگ

شاوند   شاما    گاهی کارهای بتیار کوچدی به نتایج بتیار بزرگای زاتم مای   

 .توانید با انجان دادن آن کار نتایج آن را در  ندگی زودتان مشاهده کاید می

شاوند   ر  هاا پار     عزادارمای  هایشاان  میرناد  زاانواده   سربا ها درجاگ می
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 نیر یای  زواهید این است کاه  که شما میگذرند   تاها چیزی  ا اضطراب می

 .بدهد شما آرامش بهاضطرابتان را کم کاد   کمی 

برای شر ع یک ر   زوب را به شما بدهاد   بتوانیاد    لا ن  چیزی که انگیزه

 .کاید حس غر ر   افتخار راتجربه

اما این فقط مربو  به جاگ   میدان جاگ نیتتا  ندگی هار ر  ماان نیاا     

ا هیچ چیزی جای قدرت   آراماش قلبای را    را تجربه کایم دارد که این حس

زوابتاان   گیردا گاهی یک کار ساده   کوچک مثل مرتب کاردن تخات   نمی

باعث این حس زوب   انگیزه قوی بارای شار ع ر  تاان زواهاد شاد   در      

پایان ر   هم تاثیر این انگیزه   حس را ر ی کارهایی کاه ر   انجاان دادیاد    

 .زواهید دید

خواهان تغییر زندگی و یا حتی جهوان هسوتید، حتمواو اول    اگر 

 . خوابتان را مرتب کنید تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تختخوابت را مرتب کن 01
 

 

 

 .توان تنهایی انجام داد فصل دوم: همه کارها را نمی

اگر خواهان تغییر دنیا هستید، بایود یوک نفور را پیودا کنیود توا       

 .کنارش پارو بزنید

 ،در سایل متوجاه شادن   ان  مهمترین چیزی که در همان ابتدای د ره آمو شی

 .ار ش کار تیمی بود

داده بودناد     "بچاه قورباغاه  "به من   تمان کتانی که تا ه  ارد بودیم لقب 

دادند   ا  ما زواستاد ا  یک فرد نابلاد     ما به متری هم ۷یک قایق لاستیدی 

 .شویم ی تبدیلمبتدی به یک افتر آمو ش دیده ماهر نیر ی دریای

آن قاایق را باا زودماان    بایدر یم  شد که هرجا می د میدر ا لین مرحله، تاکی

رفتایم   یاا هاگاامی کاه در ساالن       ببریما مثلاً  قتی ا  استراحتگاه بیار ن مای  

هاای شاای    ا  قتای ا  تپاه   غذازوری بودیم این قایق ر ی سرمان قارار داشات  

کشایدیما  قتای ر ی آب    رفتیم باالا، قاایق را پشات سارمان مای      کورناد  می

هاای زر شاان     دیم تا قایق در امتداد زط ساحل ا  ر ی موج پار  میبودیم 

 .عبور کاد   ا  شمال به جاوب بر د

 .رساندند هفت مرد با کمک   همداری یددیگر این قایق را به مقصد می

یک موضاوع مهام دیگار را آماوزتما گااهی کاه        ،در این سفرهای گر هی

تات ا  تماان تواناایی   قادرتش     توان یدی ا  افراد تیم آسیب دیده بود   نمی

 .کشیدند   را میارواستفاده کاد، افراد  دیگر تیم باید ج

توانتاتم زاوب    من زودن چاد ر  ی بتیار زتته   سرمازورده بودن   نمای 

کردند تاا کمباود یاک     پار  بزنما دیگر اعضای تیم به جای من هم تلاش می

اش را باه دسات    ه بهباودی نفر را جبران کاادا بزد ا  ایاده آن فرد آسیب دید
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 .کرد بایتت محبت   زوبی دیگران را جبران می آ رد می می

هاا     آن قایق کوچک به ما آموزت که هیچ آدمی به تاهایی ا  پس آمو ش

به تاهاایی   ،سربا ان پایگاه آمو شی نیر ی دریایی.آید کارهای سخت بر نمی

 .توانتتاد د ره آمو شی را سپری نمایاد نمی

 ،بااد ن ایادااه دیگااران بااه مااا کمااک کااااد اهمااین طوراساات  ناادگی هاام

 .توانیم د ران سخت را سپری کایم نمی

ال بزد زودن فرمانده پایگاه آمو شی سیل در ساواحل غربای شادنا در    س۴2

 .های دیگر به کمک دیگران نیا  داشتم آن د ران بیشتر ا   مان

  بااودنا ماان بااه عاااوان دریاسااالار، فرمانااده نیاار ی دریااایی درکورناااد      

 .اتفا  زیلی بدی برایم افتاد که درحال پریدن با چتر نجات بودنر   یک

پااایی پاار ا   ۰۴۱۱۱هرکااولس، در ارتفاااع  ۰۷۱داشااتم بااا هواپیمااای ساای  

کردن تا با چتر نجات بپرنا ماظره  یبایی ا  کالیفرنیاا ا  آن باالا پیادا باودا      می

شادا مرکاز    یاده نمای    اباری هام در آسامان د   تلاطام باود   بای اقیانوس آران، 

 د:آماده!مدزیک ا  آن ارتفاع کاملاً مشخص بودا مربی پرش فریاد  

 بر  :مربی فریاد  د البه پرش هواپیما ایتتادن   به پایین نگاه کردن

پریدن   دستانم را با  کردن   پاهایم را باه پشات جماع کاردنا فشاار هاوای       

پر انه هواپیما باعث شد به سمت جلو بر ن   به حالت افقی درآمدنا  قتی به 

ثانیاه بزاد    ۴۱ارتفاع ساج نگاه کردن فهمیدن در حال چرزیدن نیتتما درست 

یدای ا    ااه کردنپایی رسیدنا همان لحظه به پایین نگ 22۱۱به ارتفاع کششی 

چتربا ها را دیدن که درست  یر من باه سامت  ماین قارار داشاتا بااد چتار        

هاایم   من سریع دست ااش با  شد ا  کوله پشتیچتراصلی نجات ا  را کشیدنا 
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فاصله بگیارن اماا    ،شد چتری که داشت با  میا را به کاار بردن   سزی کردن 

شدا تزادلم را به طور کامل ا     با سرعت شبیه کیته هوا با ا چتر نجات.نشد

چادین بار د ر زودن چرزیدن   تلاش کاردن کاه تزاادلم را     ابودن داده دست

توانتاتم   چون نمی دان تا  مین چقدر است فاصله دانتتم نمید باره حفظ کاما

به ارتفاع ساجم نگاه کاما باد چترن را کشیدنا چتر فرعی کاه در پشات چتار    

کاردن باادها را      به د ر پاهایم پیچیدا سزی مای  اصلی قرار داشت بیر ن آمد

شادنا سارن را باه سامت      ا  پایم با  کام   در همان حال به  مین نزدیک مای 

بودندا طااب بلادی که  پاهایم را دیدن که با د  طااب بتته شده آسمان بردن 

کرد به یک پایم   طااب چتر فرعای   چتر نجات اصلی را به کمرباد  صل می

بودا چتر کوچک در حال با  شدن بود   داشت من   صل شده نگربه پای دی

کردا چاد ثانیه طول کشید تا چتر پر ا  هوا شدا در همان لحظاه د    را بلاد می

بودناد ا  هام باا  شادند   پاهاایم را باا زاود         طاابی که به پاهاایم بتاته شاده   

ان را تحات   کشیدندا آنقدر شدید   ناگهانی این اتفا  افتاد که کل پاایین تااه  

های کوچک لگام ا  مفصل جدا شادند   بودندا ماهیچه تاثیر زودشان قرارداده

کردا حتی با  ها   کل پاهایم  ا تمان بدنم به شدت درد مین  ا  درد نزره  د

کردن   هر لحظاه   کشیدندا با تمان  جودن مرگ را احتاس می ا  درد تیر می

 .شد دردن شدیدتر می

سازی کاردن بادنم را صااف کااما       ،کردن بودن همانطور که در حال سقو 

 اپا با  مین فاصله داشتم ۰2۱۱فقط 

 .شد البته چتر بالای سرن کاملاً با  بود   مانع ا  سقوطم می

در فاصله د  ماایلی پایش    ابود بدنم را زردکردهصورت  آن بهبا  شدن چتراما
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دیدنا آنها مان  ر د   آمبولانس را نقطه ف بود فر د آمدن   کارکاان بیای شده

ایااچ ا  هام باا      2لگاام حاد د   .دیگاو انتقاال دادناد    را به ا رژانس شهر سان 

بود   عضالات پشات      بود   عضلات شدمم ا استخوان لگام جدا شده شده

ر ی مان عمال جراحای     ،فردای آن ر  اپاهایم هم آسیب جدی دیده بودند

انجان شدا یک صفحه پلاتیای بزرگ را در لگام پیچ کردند   یک پیچ بلااد  

کاردن باا    حاس مای  .هم در کتفم فر  کردند تا بتوانم پشتم را صاف نگه دارن

اسااتا چااون آمااادگی  ن بااه پایااان رساایدها ای دیگاار د ران حرفااه ،آن اتفااا 

بخشای مان    وانریداا ری   تا  .بود ن در شرایط بتیار بدی قرار گرفتها فیزیدی

چادین ماه به طول انجامیدا بزد ا  چاد ماه باید صلاحیت   سلامت من بارای  

شادا بزاد ا     ادامه کارن توسط کمیتیون پزشدی نیر ی دریاایی بررسای مای   

عمل جراحی یک هفته در بیمارستان بودن   تقریباً د  ماه هم در زانه بتتری 

کاردن کاه شدتات ناپاذیرنا چاون       فدار مای  شدنا تا قبل ا  آن اتفا  همیشه 

هااای  ن در موقزیااتا کااردن ایاان توانااایی کااردن زیااال ماای همیشااه  ر ش ماای

ن اتفاقاات  یاادی   ا ای در د ران حرفاه .تواند من را نجاات دهاد   زطرنا  می

مثلاً یک بار باچتر نجات دیگری در هوا برزوردکردن، یاک  .برایم افتاده بود

تی سقو  کردن،  یر قایق در حال غار  شادن   متری دکل نف ۰۱بار ا  ارتفاع 

موعاودر بر  شادن   چاادین ساانحه دیگار        گیرکردن، با انفجارهای   دترا

ان باعث شد با چالش مرگ    ندگی  برایم رخ دادا اما هر بار توانایی جتمی

 .درست ر بر  شون   برنده باشما اما این بار نشد ،بودن که به آن مواجه شده

 اسوزت   آن حال  ارن میدلم برای زودن 

کاردا   هایم را عوض مای  کرد   پانتمان همترن گوورگن، ا  من پرستاری می
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هاا   گذاشتا ا  تمان ایان  داد    یرن لگن می می هایم را انجان ا  هر ر   تزریق

داد   آن این بود کاه باه مان     که بگذریم ا  یک کار مهم را هرر   انجان می

کرد که من هرگاز در   به من گوشزد می.تمکرد که چه کتی هت یادآ ری می

 .ان   مطمون بود که با  هم تتلیم نخواهم شد ن تتلیم نشدها طول  ندگی

این عشق سختگیرانه باعث شد کاه دیگار باه حاال زاودن دلتاو ی نداام          

 .حالم را ر   به ر   بهتر کرد

 .کردند ن تلاش میا آمدند   برای بهبودی د ستانم به عیادت هم می

دریاسالار اریک ا لتاون باعاث شاد تاا نیار ی دریاایی، ر ی مان ار یاابی         

ان  گونه من را حمایت کرد   باعث شد که به حرفاه  پزشدی انجان ندهد   این

ان، افاراد  یاادی بودناد کاه مان را حمایات        ای درتمان د ران حرفاه .با گردن

دا کتاانی  رسایدن  شدن، به دادن مای  کردند  هربار که من با مانع ر بر  می می

دیدندا آنهاا اعتباار    های من را می های من ایمان داشتاد   قابلیت که به توانایی

هاا را ا    اندازتاد تا من پیشرفت کاما من هرگز ایان انتاان   زود را به زطر می

هاایم حاصال کماک آنهاا باوده       دانم که تماان موفقیات   یاد نخواهم برد   می

دا، پایه   اسااس تمریااات د ره   آن قایق پار یی کوچک که در ابتمثل .است

هاای درسات را در کاارماان     بایتت گر هی ا  انتان ن بود، میا نیر ی دریایی

 یارا هایچ کادان ا  ماا ا  لحظاات ساخت   دردنااکی کاه در          ،داشته باشایم 

ر  پاا تاوانیم در دریاهاا     ندگی  جود دارند در امان نیتتیم   باه تاهاایی نمای   

مان داشته باشایم کاه کاارماان     کتی را در  ندگیباابراین لا ن است تا .بزنیم

باشدا پس تا جایی که برایتان امداان دارد در  نادگی د ساتان زاوب داشاته      

 .حاصل همداری با دیگران است ،باشید   یادتان نر د که موفقیت شما


